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 بسم االله الرحمن الرحيم
 به سوي بي نهايت (دين فطري)

 خلاصه جلسه سوم
 منبع وجود بي نهايت چيست؟

تمام موجودات عالم از يك منبعي بايد ايجاد شده باشند؛ عقل نمي پذيرد كه اين وجود در اين عالم  مي گويد عقل
 هر موجودي خالقي دارد و خالق آن موجود خالق ديگري تا برسد به واجب منبع نداشته باشد، بايد منبعي باشد،
باشد، خودش نيازمند يك منبع ديگري است و آن   عقل مي گويد اگر نيازمندالوجودي كه وجودش مستقل است،

منبع ديگر اگر باز نيازمند باشد، منبع ديگر؛ باز همين جور تا برويم جلو، عقل اين را نمي پذيرد؛ عقل مي گويد 
بي اين سلسله علل، بايد به يك جايي ختم بشود كه آن نيروي مستقل و ثابتي است. يك نيروي ، تسلسل محال است

اين را عقل اثبات مي . تا بي نهايت است نهايت. ما حكم عقل را همين اول ميپذيريم، كه دامنه احاطه حضرت حق
مشكل  كند، اما اين بي نهايت را ما بايد بفهميم ؛ اثبات بي نهايت كار ساده اي است، اما فهم بي نهايت يك مقدار

 .است. نياز به دقت دارد
كل عالم ملك و ملكوت در مقابل بي نهايت چقدر است؟ مي توانيم بگوييم يك الكترون و كل هفت آسمان نسبت 
شان چقدر است، نسبت كل هستي با خدا هم اين قدر است؟ نمي توانيم بگوييم. اينجا دو طرف محدود است، آنجا 

كشف بكنيم.   يك طرف بي نهايت است؛ ما مي خواهيم معني بي نهايت را در اين مقايسه
ببينيد تمام هستي كه چيزي نيست در مقابل بي نهايت خيلي كم است مي خواهيم چند برابرش كنيم اين هستي را 

دو برابر، سه برابر، ميليارد برابر، نه بيشتر؛ يك عددي بگوييد، يك عددي بگوييد كه ذهن شما نتواند اسمش را 
يك دانه يك بگذاريم به چه تعداد در مقابلش صفر بگذاريم؟ به چه تعداد صفر بگذاريم؟ ؛ بياورد! ولي بتوانيدبسازيد

بگوييم يك دانه يك در مقابلش به اندازه تمام الكترون هاي هستي صفر بگذاريم، حالا پروتون ها هم بهش اضافه 
كن، باز هم اگر ريزتر از اين وجود دارد كه هست . . . بهش اضافه كن؛ اينها را هم باز همه را اضافه كن به اندازه تمام 

، اما يك چيز را توجه Uمحدود استUالكترون ها و پروتون ها شما جلويش صفر بگذاريد! آيا اين محدود است يا نه؟ 
براي شمارش، صد سال زمان نياز داريم؛ خب،  عظمتش را هم داشته باشيد؛ وقتي يك ميليارد نه تا صفر دارد، كنيد

حالا مي خواهيم يك عملياتي انجام بدهيم كه  اين عدد حالا چند تا صفر دارد به تعداد الكترون هاي عالم هستي!
اين عدد بزرگ تر بشه، چه عملياتي انجام بدهيم؟ به توان برساني اش. به توان چي؟ به توان خودش. اين عدد به 

توان خودش، چه مي شود؟ ده يك دانه صفر است با يك دانه يك؛ اگر ده به توان خودش برسد مي شود چند؟ ده به 
مي شود ده ميليارد. ده تا صفر مي آيد جلويش. توان اينقدر عدد را افزايش مي دهد، اينقدر زياد مي كند؛  توان ده

حالا اين عدد كه به تعداد  يك دانه يك با يك صفر در كنار خودش مي شود، ده ميليارد! اينقدر زياد مي كند
الكترون هاي هستي جلويش صفر است، اين را به توان خودش كنيم مي شود چند؟ اما باز جواب حدي دارد، محدود 

، جواب اين توان را به توان خودش كنيد دوباره، باز دوباره جواب بعدي محدود است يا بي ريك عمليات ديگ! است
 دوباره جواب را به توان خودش كن، تا كي؟ اين عمليات را هي جواب را به توان خودش تا صبح UمحدودUنهايت؟ 

قيامت ادامه بده، نه تنها شما، تصور كن همه اجنه، همه ملائكه، همه انسانها و همه حيوانات، همه يكي ابركامپيوتر 
داشته باشند و اين عمليات را هي انجام بدن، در ثانيه بعد به توان خودش كنند، در ثانيه بعد جواب بگيرند، جواب را 
به توان خودش، همه برن تا صبح قيامت؛ توي اين زمان طولاني، هي عمليات روي عمليات انجام بشود. صبح قيامت 

 UمحدودUهمه اين موجودات، جواب هايشان ضرب در هم كنند، يك عدد بزرگ آن عددآخر محدود است يا بي نهايت؟ 
باز هم . اگر به تعداد آن عدد، عالم ملك و ملكوت داشته باشيم در مقابل بي نهايت چقدر است؟ صفر استاست. 

محدود است. در مقابل بي نهايت صفر است، عدد هر چي هم كه بزرگ باشد در مقابل بي نهايت صفر است؛ كه واقعاً 
هر چي هم كه شما عدد را افزايش بدهيد، باز در مقابل بي نهايت صفر صفر صفر است. خب، حالا وقتي ما مي گوييم 
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 به خدا وقتي مي گوييم بي نهايت است يعني اين Uاالله يعني همين وجود بي نهايت.Uخدا يعني همين وجود بي نهايت. 
بي نهايت است؟ بي نهايت صفت  كه در ذاتش بي نهايت است؛ در صفات هم بي نهايت است. يعني چي در صفات

دارد، الان ما چند تا از صفات خدا را بلد هستيم؟ يك تعداد محدودي، صد تا هزار تا توي جوشن كبير. اما آيا همه 
صفات خدا همين است، نه، ما بعد از تولد در عالم ملكوت تازه مي فهميم كه خدا صفاتش چي هست و چقدر است. 

ى منالرَّحتَورْشِ اسلىَ الْعهمان بخشنده اى كه بر عرش مسلّط است.  ﴾5طه﴿ ع

خدا احاطه بر همه هستي دارد، وقتي مي فرمايد بر عرش احاطه دارد، عرش چون احاطه بر كرسي دارد و كرسي هم 
 و بر قلم تا بيايد پايين، پس خدا وقتي به عرش احاطه دارد بر همه هستي كه زير مجموعه عرش هستند احاطه دارد

 از سر رحمت است. مثل احاطه اي كه الان مثلا ما يا دست ما بر اين شيء دارد؛ احاطه حضرت حق بر خدااحاطه 
هستي، از چه جنسي است؟ از جنس احاطه آب بر موج، آب بر موج چگونه احاطه دارد، اصلا وجود موج بدون آب 

معني ندارد. آب در تمام هستي موج است، چيزي نيست جداي از موج كه حلول كرده باشد درش؛ يا همراه او يا به 
شكل اعتباري باشد، احاطه اش كاملا احاطه حقيقي است. احاطه اي است كه آب را برداري موج، هيچي از او نمي 

 .ماند. دامنه احاطه حضرت حق بي انتها است، بي نهايت است
به ما گفتن در ذات خدا تفكر نكنيد! غلط است. در ذات يعني در كُنه ذاتش تفكر نكنيد. يعني جنس ذات خدا را 

نمي دانيد چيست، بخواهيد تفكر كنيد كه برسيد كه چي است، نمي توانيد. ما در جنس ذات خودمان هم نمي 
چيزي كه به آن  توانيم تفكر كنيم. جنس ذات خود ما چي است؟ الان به شما بگويند آن من واقعي در وجودتان، آن

من، كه حقيقت وجود انسان است؛ حقيقت وجود شماست. آيا آن من را قبول داريد كه هست، در وجود  مي گوييد
شما؟ داريد مي گويد من ديگه. من هستم، من آمدم، من خوردم، آن من جسم شما است، يا حقيقت وجود شما؟ 

حقيقت وجودتان است. شخصيت حقيقي تان؛ آن من چه شكلي است؟ جنسش چي است؟ طول و عرض و ارتفاعش 
چقدر است؟ مي توانيد طول و عرض و ارتفاع برايش بگيد؟ اما مي دانيد كه هست! 

مي گويند هستي  چيزي را كه مي دانيد هست و يقين داريد ولي هيچ قيدي نمي توانيد برايش بزنيد، اين را بهش
مطلق؛ لذا اگر گفتن خدا چه جنسي است؟ بايد فقط بگوييم خدا، هستي است مطلق است. هستي مطلق يعني 

هستي كه مي دانيم هست، ولي هيچ قيدي نمي توانيم برايش بزنيم. ولي فقط مي توانيم بگوييم چي نيست؛ لذا خدا 
 صفات ثبوتيه؛ صفات ثبوتيه يعني مي گوييم خدا چي هست، خدا حي هست، قادر ؛جلال داردجمال و يك صفات 

يك چيزهاي . هست، عليم هست، بصير هست، رازق هست؛ اينها را كه مي گوييم هست؛ اينها صفات ثبوتيه هست
است كه مي گوييم خدا اينها نيست، خدا جسم نيست، مركب نيست، خدا زمان ندارد، خدا مكان ندارد، اينها چي 

مي گوييم خدا اينجوري نيست.   است؟ اينها صفات سلبيه، يعني چيزهاي كه از خدا سلب مي كنيم
اي كسي كه شنيدن كلام خالق كه هستي مطلق و بي نهايت است سيطره دارد بر اعمال تك تك ما در آن واحد، 

يك بنده اي او را از شنيدن كلام بنده ديگر باز نمي دارد. خب، حالا در ذات و صفات و افعال بي نهايت است؛ و اين 
بي نهايت فقط يكي است. 

) 212،  ص: ‌2 يشْغَلهُ سمع عنْ سمعٍ. اي آنكه سرگرمش نكند شنيدنى از شنيدن ديگر (الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة)،  جلايا منْ 

كودك مادر را در حد نيازش مي شناسد، در دوران جنيني وجود مادر را انكار مي كند چون مادر را نمي بيند، در 
دوران نوزادي و كودكي در حد تأمين كننده آب و غذا و پوشاك، بعد ترها هم بازي و تأمين نيازهاي مادي و معنوي 

 زندگي و كم كم به توانايي هاي مادر پي مي برد و هر روز وجه جديدي از مادر برايش روشن مي شود.
 

 : سوره توحيد شناسنامه خداست
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يكي است، ما  ، آن بي نهايت (ال + اله : الهي كه همه او را مي شناسند)قل هو االله احد، بگو آن االله يكي است
وقتي مي گوييم االله، االله را ترجمه نكنيد به خدا! غلط است، خدا يعني چي؟ خود آمده، يعني مستقل و 

معادل واژه قيوم شايد بشود گرفتش، خدا نمي تواند همه بار االله را بكشد، لذا بهتر است اصلا بجاي استفاده 
از واژه خدا، هميشه همه جا واژه االله را بكار بگيريم. در هيچ لغتي هم، هيچ معناي كاملي براي االله بيان 

. اين را مي توانيم Uاالله وجود بي نهايتي در ذات و صفات و افعالUدر يك جمله بيان كنيم،  نشده، بله مي توانيم
و دقت بفرماييد كه حالا اين خداي بي نهايت يكي بيشتر نيست. بي نهايت قابل  درباره ترجمه االله بگوييم

دو تا بي نهايت؟ دو تا بي نهايت همديگر را دفع مي كنند، يك، محدود مي  تعدد نيست! عقل شما مي پذيرد
 .شوند، دو بي نهايت پس نمي تواند باشد

بعد اين بي نهايت لم يلد و لم يولد؛ لم يلد يعني چي؟ يعني بي نهايتي از او توليد نمي شود، شما نمي توانيد 
از دل بي نهايتي، بي نهايتي را در بياوريد، باز مي شود تعدد بي نهايت. ولم يولد از بي نهايتي هم بيرون 

نيامده، چون باز تعدد بي نهايت مي شود؛ بينهايت يك دانه بيشتر نيست و اين بي نهايت ازلي است. اين االله 
 صمد اشاره به اين بي نهايت بودن دارد مي كند.

وجود بي نهايتي   باز هم اينجا ترجمه درستي نشده از صمد. صمد يعني!االله صمد، صمد يعني چي؟ بي نياز
كه اشراف بر همه موجودات دارد. اين معني دقيق صمد است، وجود بي نهايتي كه اشراف و احاطه بر همه 

هاي ديگري نيست؛ همه اش وجود خداست. وجود بي نهايتي كه احاطه و  وجود هاي ديگر دارد؛ اصلا وجود
چيز دارد و هيچ چيز بر او احاطه ندارد، و هيچ وجودي بر او احاطه ندارد. لذا تصور نكنيم كه  اشراف بر همه

خدا در ملكوت است، اگر تصور كرديم خدا در ملكوت است؛ ملكوت را محاط بر خدا فرض كرديم.. اين غلط 
اقوام ژرف نگري خواهند آمد، چون خدا مي دانست كه  : است. امام باقر عليه السلام درباره اين سوره فرمودند

اينها مي آيند، خدا اين سوره را براي آنها نازل كرد. الان اين اقوام ژرف نگر شما هستيد. الان شما معناي بي 
اگر مي يافتم محفلي را و كساني را كه كلام من را   امام باقر عليه السلام مي فرمايند:.نهايت را مي فهميد

درك بكنند، همه دين را از اين صمد برايشان بيرون مي آوردم. اين وجود بي نهايت با اينكه بي نهايت است 
دارد ولي نزديك است نسبت به همه؛ چقدر نزديك است؟  به مخلوقاتش بسيار نزديك است، احاطه بر همه

  مي فرمايد:
 ريِدلِ الْوبنْ حم هإِلَي َنُ أَقرْبَنح و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم!﴾16ق﴿و   

رت قلب است، ونزديكتر از رگ دل، نگوييد رگ گردن، رگ گردن را مي گويند وتين؛ رگ دل همان رگ آو
آن را مي گويند وريد. خب، چقدر آن رگ به قلب نزديك است؟ جز ساختمان قلب است، مي گويد ما از آن 
هم نزديكتريم؛ نزديكتر از آن مي شود چي؟ مثل نزديكي آب به موج. آب چقدر به موج نزديك است؟ شما 

مي توانيد تصور كنيد موجي را بدون آب؟ امكان ندارد، حتي در مفهومش نمي توانيد شما بگوييد موج بدون 
آب، نه! موج اصلا در مفهومش آب هست. خب، خدا اينقدر به ما نزديك است، اين نزديكي حكايت از چي 
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نمي  دارد، حكايت ازاينكه وجود ما، وجود ما از وجود اوست! كما اينكه وجود موج از وجود آب است! شما
 .توانيد تصور كنيد كه ما باشيم و خدا نباشد؛ مثل اين است كه تصور بكنيد موج باشد ولي آب نباشد

با اين همه نزديكي كه خدا به ما دارد، كه اينقدر نزديك است، اينقدر نزديك است به ما، آيا مي شود در 
  مي فرمايند : وجود خدا شك كرد؟! حضرت امام حسين عليه السلام در دعاي عرفه آن قسمت آخرش،

 )كور باد چشمي كه تو را نمي بيند، 115،  ص:‌3عميت عين لا تراك عليها رقيبا (شرح الكافي،  ج

خدا درست به آن ها معرفي نشده  ! دليل دارندچرا بعضي ها اين خداي نزديك تر از رگ قلب را نمي بينند؟
و   است كه مي آيد زمين با يعقوب كشتي مي گيرديخداي تورات كه مي دانيد، خدايو خدا را نشناخته اند. 

يعقوب هم پشتش را مي زند زمين! توي تورات اينها هست ديگه! بعد خدا مي گويد بلند شو از روي من 
خيلي سنگيني دارم خفه مي شوم، يعقوب مي گويد كه بلند نمي شوم تا به من دوازده تا پسر ندي من بلند 
نمي شوم از رويت؛ بعد خدا بهش مي گويد باشه من دوازده تا پسر بهت مي دم. اين خداي تورات است. اين 
خداي يهودي ها است. خداي مسيحي ها كه توي انجيل است مي آيد مي نشيند سر سفره شراب با عيسي 

اين  ي را نمي پذيرميشراب مي خورند با هم؛ اين هم خداي مسيحي ها. من هم باشم يك همچين خدا
 كه تو محدودش كردي، جسمش كردي! خدا را درست تعريف كن؛ خدا بايد طوري تعريف بشود كه يخداي

وقتي گفتي خدا وجود بي نهايت است، هيچ كافري نيست كه بگويد نه، كافر  مطرح شود، بي نهايت بودنش
هم مي داند كه وجود بي نهايت هست. چون عقل هر انساني مي گويد، وجود بي نهايت هست. عقل گواهي 

مي دهد، عقل دارد فرياد مي زند وجود بي نهايت هست. حالا شما اگر آمدي گفتي نه، خدا مجسم مي شود، 
 خداي كه با عيسي سر سفره شراب مي نشيند و  مي شودد آن خدايي كه يعقوب زدش زمين. ووشمي 
الرحمن علي العرش استوي را، مي گويند خدا (وهابيت)  خداي كه بعضي از فرق مسلمان ها مي شودباز

نشسته است روي كرسي، عرش يك چهارپايه است كه روي كرسي و خدا نشسته روش، بعد مي گويند، خب 
مثل ما كه مي نشينيم؛ استوي را كه ما گفتيم  خدا نشسته، تصويري كه از نشستن معني مي كنند، همين

احاطه دارد، اينها به معني ظاهر گرفتن يعني چي؟ نشسته. خب، خدا مي گويد الرحمن علي العرش استوي 
 يعني خدا نشسته ديگه. يداالله يعني خدا دست دارد ديگه. و خود خدا مي گويد يداالله، دست، ما چرا نگوييم

اينها آمدند الرحمن علي العرش استوي اينطوري .. . .بعد آن وقت، دست جسماني براي خدا ترسيم مي كنند
معني كردند، گفتن خدا روي كرسي نشسته. بعد مي آيند مي گويند چطوري نشسته؟دو زانو يا چهار زانو؟ 

اند خدا روي  مي گويند دو زانو جلوس عبيد است،خدا كه عبد نيست پس خدا بايد چهار زانو بنشيند! نوشته
مي گويند چهار زانو كه نشسته، ساق پايش پيداست؛ هر كس كه  كرسي چهار زانو نشسته، بعد مي آيند

 من !!بعد از آنها مي پرسند، ساق پاي خدا مو دارد يا نه؟، چهار زانو مي نشيند، ساق پايش پيدا است ديگه
منكر اين خدا هستم. منكر خداي كه جسم باشد، منكر خداي كه پشتش را يعقوب به زمين بزند! لذا قبول 

داريم، خيلي از كساني كه خدا را قبول ندارند بخاطر اينكه تعريف درستي از خدا برايشان نشده، اگر به 
درستي به آنها بگويند، خدا يعني وجود بي نهايت، آن وقت اين وجود بي نهايت چگونه بايد اثبات كرد؟  
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سوال آيا تو ميل به بي نهايت زيبايي نداري؟ هر كافري باشه، هر انساني باشد مي گويد، بله. ميل به بي 
نهايت  قدرت نداريد؟ ميل به بي نهايت علم و ثروت، حيات، رحمت همه چيز را بي نهايت مي خواهي، 

درسته؟ تمام شد. اگر ميل به بي نهايت در تو هست، اين ميل نشان دهنده اين است كه بي نهايت وجود 
دارد؛ چون اگر وجود نمي داشت، ميلش در تو بوجود نمي آمد. مثال ساده اي بزنيد خيلي واضح، عقربه هاي 

قطب نما تمايل به چي دارد؟ در هر جاي عالم، تمايل به جنوب و شمال دارد، تمايل عقرب ها به سمت 
جنوب و شمال به ما چي مي گويد؟ مي گويد مغناطيسي در جنوب و شمال وجود دارد. نيروي مغناطيس. 
تشنگي يعني ما نياز به آب داريم. نياز به آب داريم يعني چي؟ يعني بدن ما از آب خلق شده، بدن از آب 

خلق شده يعني آب قبل از ما بوده، پس تشنگي به ما مي گويد، آب وجود دارد، اگر آبي وجود نمي داشت ما 
    تشنه، نمي شديم.

 معرفي كتاب : جرعه هاي جان بخش، علامه طباطبايي.
 در آغوش نور، بتي جين ايدي

  


